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 کلام محقق خویی در مساله    –قبل از تحقیق  –بررسی و نقدِ 

 بررسی   

صدق   دلیل  به  دینی  مسائل  تعلیم  و  تبلیغ  افتاء  ا،  قض قبال  در  اجرت  اخذ  خویی  محقق  از  فوق  بیان  مطابق 

ف بن   روایت یوس مجانیت باشد، حرام است. در این باره نمی توان از  مور که  رشوه بر آن و نفس اقتضای این ا

ره برد.    جابر به دلیل ضعف سند، به عنوان دلیل به

 نقد 

ود ایشان ناقض بیان فوق است! از هر نقدی که    بر کلام ایشان بگذریم، برخی از بیانات خ

ه قبول می فرماید:  • ی د قدم بعد و با انگیر  ایشان در همان موضع، چن

به«.  موضوعها  لاختصاص  الحکم  فی  الرشوة  رمة  ح الا  لیس  روایات(  از  از گروهی  )یعنی  منها  المستفاد    1»ان 

المنهاج،  تکملة  درمبایی  چنان که  به    2فتامل.  منحصر  را  رشوه  و  دارد  جواز  به  تصری    ح  قاضی  اجرت  به  نسبت 

 باب قضا می کند؛ بدین قرار:  

ا کان او باطلا«.   3»هی ما یبذل للقاضی لیحکم للباذل بالباطل او لیحکم له حق

د به   ، قاضی اجرت  مساله  در  خویی  محقق  نهایی  رای  رسد  می  نظر  زمایی به  تاخر  در    4لیل  متمرکز  فعالیت  و 

اح الفقاهة   ضمساله، رای ناق  گفته شده، رای ابتدایی ایشان بوده است. باشد و آن چه در مصب

مجال، هویدا است. ابتدایی بودن رای از تعابیر   5ایشان در آن 

وفی می مجانینی که ایشان اشاره می کند ضمنا  • مری ذ ای آن را بپذیریم. در مصادیق ا   نماید هرچند کیر

اسبة   من تقتضیه  الذی  هو  اجرت(  حرمت  )یعنی  المعنی  هذا  من  »و  القضاء  فان  الموضوع،  و  الحکم 

ت ی لمن  ینبغی  فلا  للرسول،  الله  جعلها  النی  الالهیة  ان  المناصب  الرفیع  المنصب  بهذا  الله  علیه  فضل 

الاجر« علیه  دفاع    6یأخذ  در  نقابل  ایشان  بدانیم.  معتیر  نا آن  در  را  اجتهاد  هر گاه  ویژه  به  نماید،  می 

 7قاضی تحکیم قائل به اعتبار اجتهاد نیست. 

  

 
 . 273. همان، ص  1

ی و ذیل ص 1.ج 2  . 2، مساله 5و4، متی

 . 6.همان، ذیل ص 3

سالهای    4 حدود  به  منقوض  رای  اظهار  سالهای    1372.تاری    خ  حدود  به  ناقض  رای  و  برمی  1392ق  و ق  طبیغ  تاری    خ  این  گردد. 

  است. ینر تقر 

و  .   5 غنی  القضاء  علی  الاجرة  اخذ  حرمة  علی  الدالة  الروایات  »فی  مثل  دارد  ی  تعابیر جا  آن  الفقاهةکفایة«. در  جمصباح   ،1  ،

یست!  مبایی تکملة المنهاج. ایشان هرگز حاضی به این بیان در مثل 266ص  ن

 . همان.  6

 . 5در توضیح مساله   9، ذیل ص 1، جمبایی تکملة المنهاج.  7
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ی بیشیی است. نکته  : مساله اقتضای مجانیت قابل پیگیر

 بیان صاحب عروه الوثقی و برخی حواسیی آن  

این پیوند این است:  ی عروه در   متی

الاجارة   یجوز  و  »لا  علیهم  الصلاة  و  م  تکفینه و  الاموات  الکفائیة کتغسیل  و  الخمس  العینیة کالصلوات  الواجبات  لاتیان 

و  و کالقضاء  منه  سورة  و  د  القرآن کالحم تعلیم  من  الواجب  القدر  و  فروعه  و  الدین  اصول  من  الواجب  القدر  کتعلیم 

الاذان. نعم لا بأس با و المؤذن من بیت المال. و یجوز  الفتوی و نحو ذلک. و لا یجوز الاجارة علی  المفنی  رتزاق القاضی و 

الادبیة و تعلیم القرآن ما عدا   الحدیث و العلوم  یم الفقه و  الاجارة لکنس  الاجارة لتعل ذلک. یجوز  الواجب و نحو  المقدار 

و  ذلک«.  المشهد المسجد   8و فرشها و اشعال السراج و نحو 

ی فوق   بررسی و نقد متی

 بررسی  

ی فوق   حرام  متی واجبات کفایی را مطلقا  اجرت بر  ذ  اخ ایشان  است؛ بدین قرار: آیا  ابهام  دارای  آن،  ابتدایی  وضوح  غم  علیر

اموات و ...   میداند  یل    ؟یا واجبایی مثل تغس

تمثیل  ایشان کاف  در کلام  اول کاف  احتمال  است  بنابر  مقدر  مبتدای  خیر  یه(  ال مضاف  و  )مضاف  مجرور  و  جار  و    و 

احیی  دلالت  از  دلالنی بر  لکن  است  ند کاف ،کاف تمثیل  دوم هر چ تمال  اح نا بر  در حالی که ب از  دارد  ندارد،  احیی وعی  از  بر ن

اجرت گرفت.  آن  بر  وان  ت می  و    9واجبایی که  مضاف  چون  و  است  بات  واج ال برای  حال  مجرور  و  جار  صورت  این  در 

د.   تعلق به نمیخواه است م یه  ال در عبارت  مضاف  ابهام  دوم  نقد    ایجاد در صورت  بخش  در  . مطلب را  تامل  ود. ف می ش

یم.   یی می گیر

 نقد 

فرماید،   • می  بعدا  چه  آن  با  مجال  این  در  شان  ای ناهمسویی کلام  ایراد  فوق  ی  متی بر  وثقی  ال عروة  ی  محشتر از  برخی 

د.   آن جا که می فرماید:  10دارن

بات   واج ال من  ان کانت  و  بابة  الط علی  الاجرة  بأخذ  باس  لانتظام  »لا  وض،  بالع بة  واج الصنائع  لانها کسائر  الکفائیة، 

ه  ینا لعدم من یقوم بها غیر وز و ان وجبت ع  11...«.  معائش العباد بل یج

الا   و  یم  بدان بر منع مطلق  دال  ایشان  از  اول را  ی  است که متی وارد  وقنی بر رفتار صاحب عروه  نقض  این  به نظر می رسد 

« و  الخمس«  »کالصلوات  در  از  اگر کاف  یی اح الاموات« را برای  تغسیل  ایشان مبتلا به  ک بارت  چند ع ی فرض کنیم، هر  نیر

می میابهام  ته  برداش ایشان  بیان  ساحت  از  تناقض  لکن  ود،  ناهمسویی  ش اشکال  هم  اول  ی  متی همان  خود  در  الا  و  ود  ش

است.  واجب  اضات  افیی    هست؛ زیرا کنس مسجد بنا بر برخی 

 
 . 13، مساله 621و 620، کتاب الاجارة ، ص 1، جالعروة الوثقی .  8

است در حالی که بنا بر وجه اول خیر برای مبتدای مقدر و رابطه   وصفِ الکفائیة در فرض دوم کاف تمثیل با مدخولش .  9

 یت برقرار نیست. صفو 

 . 620. همان، ذیل ص  10

ی ص  11  . 17، مساله 634.همان، خاتمه اجاره، متی


